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حدود  و  می گذرد  ايران  اسلامی  انقلاب  از  سال  دو  و  سی 
بيست و يک سال است که معمار بزرگ انقلاب اسلامی بنيان گذار 
نظام اسلامی به جهان برتر عروج کرده است. نسلی که امروز وارد 
مدرسه می شود حکايت انقلاب را از ما می شنود، بدون اين که فراز 
و نشيب های آن را تجربه کرده باشد. لفظ «انقلاب» و شاخصه های 
«انقلابی» برای او در حد گزارش هايی است که از ديگران شنيده 
است. برای او، حادثه ی بزرگی که در اواخر قرن بيستم ميلادی و 
در دوره ی قدرتمندی تمدن جديد رخ داد و جهان را به لرزه درآورد، 
ناملموس و مبهم است. انفجار نور اسلام در بحبوحه ی تمدنی که 
دين را تا حد افيون ملت ها بودن تحقير می کرد، آغازی برای تجديد 
حيات دينداری و مبدئی برای مبارزه با شرک و کفر نوينی بود که در 
قالب تمدن ظهور کرده بود. بر ما معلمين و در واقع حاملان انقلاب 
و انتقال دهندگان آن به نسل های آينده است، که پيام های انقلاب 
اسلامی را، ضمن بازخوانی، با روش ها و شيوه های نو به آن ها منتقل 
کنيم. درست است که جامعه ی انقلابی و اسلامی ما در طول اين سی 
و دو سال سرد و گرم هايی چشيده و تلخی ها و شيرينی هايی را تجربه 
کرده که برخی از آن ها برای ما خوشايند و برخی ناخوشايند بوده، اما 
اين حوادث تلخ و شيرين لازمه ی اجتناب ناپذير يک جامعه ی پويا و 
انقلابی است که عبور سرافرازانه از آن ها، درخت انقلاب را تنومندتر 

و مقاوم تر می سازد و پايداری و دوام آن را تضمين می کند.
در اين سرمقاله، درپی آنيم که بار ديگر معنای انقلابی گری 
با  باشد که  نماييم.  مرور  را  آن  و شاخصه های  کنيم  بازخوانی  را 
تجديد خاطره ی اين شاخص ها با عزمی مضاعف رسالت و مسئوليت 

خود را نسبت به اين نسل انجام دهيم.
«انقلاب اسلامی ايران» از سه لفظ «انقلاب»، «اسلام» و 
«ايران» تشکيل شده است. لفظ «انقلاب» بيانگر تحول بنيادين 
و همه جانبه است و با «اصلاح»، «کودتا» و نظاير آن ها متفاوت 
است. لفظ «اسلامی» بيانگر محتوای درونی و جوهره ی اين انقلاب 
و تعيين کننده ی حقيقت آن است. انقلاب اسلامی، انقلابی بود برای 
بازگشت به اسلام و برپايی نظامی اسلامی و مبتنی بر ارزش های 

اسلام.
لفظ «ايران» نيز ظرف تحقق اين انقلاب و خاستگاه جغرافيايی 
آن را نشان می دهد. افتخاری بزرگ برای مردم ايران که مستعد و 
مستحق آن بودند و با مجاهدت خود توانايی دريافت چنين انقلابی را 

به دست آوردند و در جهان تحولی عظيم را آغاز کردند.
وقتی می گوييم انقلاب اسلامی، حرکتی بنيادين برای بازگشت 
به اسلام است به اين معناست که اين انقلاب هيچ اصلی را از خود 
اختراع نمی کند و چيزی بر حقيقت اسلام نمی افزايد. شاخصه ها و 
اصول اين انقلاب، همان اصول اسلام است که به دست فراموشی 
خمينی  امام  به خصوص  انقلاب،  پيش گامان  و  بود  شده  سپرده 
(رحمئ االله عليه)، آن ها را به مردم متذکر شدند و انگيزه ی لازم برای 
زنده کردن آن اصول در مردم پديد آمد و نهضت بزرگ اسلامی 

شکل گرفت.

انقلابى گرى

انقلاب  از  آمده  پديد  فرهنگ  در  «انقلابی گری»،  بنابراين، 
اسلامی، ويژگی يک مسلمان حقيقی است که در بازگشت به اسلام، 
اجتماعی  تأکيد می کند و زندگی سياسی و  بنيادين آن  بر اصول 
با آن ها تطبيق می دهد و به احيای آن ها می پردازد. پس  خود را 
«انقلابی گری» نه تفسيری به رأی از اسلام ارائه می دهد و نه قرائتی 
خاص در کنار ساير قرائت ها از اسلام است. انقلابی گری بازگشت 

به اسلام ناب است.
از اين رو:

۱. انقلابی گری، آشتی ناپذيری با نظم نوين جهانی و حاکميت 
آن، در عميق ترين لايه های فلسفی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی 
است، آشتی ناپذيری يک مسلمان انقلابی با نظام حاکم بر جهان 
امری سطحی و روبنايی نيست. دعوای او با اين نظام يک دعوای 
سياسی يا صرفاً بر سر آن نيست که در جهان فعلی شراب و بی حجابی 

و فحشاء وجود دارد و اسلام با اين امور مخالف است.
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اسلام، يک نظام جامع دنيوی و اخروی، فردی و اجتماعی در 
همه ی ابعاد خانوادگی، سياسی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی است 
که در زيربنايی ترين ريشه ها با نظام فعلی جهانی در تناقض و به تبع 

آن در پی تغيير زيربنايی آن است.
۲. يک مسلمان انقلابی، عدالت اجتماعی را اصل الاصول نظام 
حکومتی اسلام می داند و حقانيت هر برنامه ی سياسی يا اقتصادی 
را در نسبت با آن می سنجد. او با همين معيار طيف های اجتماعی را 
ارزيابی می نمايد و صف مستکبران را از صف مستضعفان جدا می کند 
و دفاع از مظلومان و نجات آن ها را هدف خود قرار می دهد. جنگ 
ميان فقر و غنا و پا برهنگان و مرفهان بی درد را واقعی تلقی می کند و 
می کوشد در تشخيص جبهه ی فقيران و پابرهنگان و حق طلبان دچار 

خطا نشود و جبهه ی مستکبران جهانی را تقويت ننمايد.
مهدی  حضرت  ظهور  و  فرج  انتظار  انقلابی،  يک  برای   .۳
(عجل االله تعالی فرجه) به معنای تدارک همه جانبه ی جبهه ی حق 
برنامه ريزی فردی و  باطل و مستضعفان عليه مستکبران و  عليه 
اجتماعی برای کسب آمادگی کامل است تا مدافعان جبهه ی حق 
بتوانند با رسالتی عظيم سربازی امام زمان(ع) را بر دوش کشند. يک 
انقلابی، انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن را مرحله ای از اين 
تدارک همه جانبه به حساب می آورد و با حمايت و پشتيبانی و تلاش 
برای استحکام آن به وظيفه ی خود، به عنوان يک منتظر حقيقی، 

عمل می کند.
۴. يک مسلمان انقلابی، انجام امر به معروف و نهی از منکر را 
ضامن بقای نظام اسلامی و مانع از پوسيدگی درونی و از هم پاشيدگی 
برای ظهور  آمادگی  راستای کسب  در  را  اين مهم  و  آن می داند 
به حساب می آورد. او می داند که نظام اسلامی همچون درختی است 
که بايد از آفت ها حفظ شود تا سالم و تنومند باقی بماند و ميوه های 

خود را به جامعه تحويل دهد.
۵. از ديدگاه يک مسلمان راستين، جنگ و تنازع ميان حق 
پيامبران رهبری  تنازع،  تنازع تاريخی است. در اين  و باطل يک 
جبهه ی حق را برعهده داشته اند و در مقابل آن ها نمرودها، فرعون ها 
و ابوسفيان ها جبهه ی باطل را رهبری کرده اند. شناخت نمرود زمان 
و اعلام برائت از آن ها، آن گونه که حضرت ابراهيم(ع) انجام داد، 
وظيفه ی مسلمان دست پرورده ی انقلاب اسلامی است. از نظر امام 
خمينی که رهبری اين انقلاب را برعهده داشت و مبتنی بر تحليل های 
دقيق اجتماعی است، نظام حاکم بر آمريکا رهبری جبهه ی باطل و 
باطل صفتان را در دست دارد و به عنوان «شيطان بزرگ» اصلی ترين 

دشمن اسلام است.
يک انقلابی، موضع گيری ها و رفتار ساير حکومت ها و طيف های 
اجتماعی را با اين معيار ارزيابی می کند که اين موضع گيری ها تا چه 
اندازه به تقويت يا تضعيف رهبری جبهه ی باطل کمک می کند و در 
چارچوب برنامه های آن قرار می گيرد. او دشمنان کوچک و فرعی را 
به جای دشمن بزرگ و اصلی قرار نمی دهد و در انتخاب صف خود 
دچار اشتباه نمی شود. به طور مثال، رأی مثبت روسيه به قطعنامه ی 

شورای امنيت در تحريم اقتصادی ايران را از آن جهت تقبيح می کند 
که آن را خدمتی به نظام حاکم بر آمريکا می داند، نه اين که روسيه را 

به جای آمريکا قرار دهد و او را دشمن اصلی جبهه ی حق بپندارد.
 ۶. يک مسلمان انقلابی می داند که تنازع ميان حق و باطل 
سبب می شود که هيچ کدام عليه ديگری آرام ننشيند و برای از پا 
درآوردن هم ديگر برنامه ريزی کنند. (و مکروا مکراً  و مکرنا مکراً و هم 
لايشعرون ـ نمل: ۵۰). از اين رو، دعوا بر سر واقعی يا غيرواقعی بودن 
توطئه ی دشمن معنا ندارد. او نه تنها همواره آماده ی کشف توطئه های 
دشمن و مقابله ی با آن هاست، بلکه می کوشد دشمن را در مرزهای 
خود زمين گير کند و از تعرض به جبهه ی حق باز دارد. يک انقلابی 
هيچ وقت در خواب غفلت فرو نمی رود و دست روی دست نمی گذارد 
از  را  او  پيرامون،  و راحت طلبی اختيار نمی کند و حوادث کوچک 

هوشياری و توجه به دشمن بازنمی دارد.
وجدان  همواره  شخص  که  می کند  اقتضا  انقلابی گری   .۷
خود را در مواجهه ی با اين سؤال ببيند که برای تحقق آرمان های 
انقلاب اسلامی چه کرده است، همان طور که از خود می پرسد آيا 
وظيفه اش را در قبال اسلام و تشيع انجام داده است يا نه؟ مسير 
تکامل اجتماعی، به خصوص در شرايط امروزی، همچون مسير کمال 
فردی با مشکلات همراه است و هزينه های گوناگون آن را بايد تقبل 

و تحمل کرد.
۸. مسلمان انقلابی معتقد است که مهم ترين رکن نظام اسلامی 
و ضامن همه ی اصول و آرمان های انقلاب اسلامی «ولايت فقيه» 
است. ولايت فقيه فارق اصلی نظام اسلامی با نظام های سياسی 
جديد است. سکولاريسم و نظام سياسی آن، يعنی ليبراليسم، که مبنا 
و ساختار حکومت های دوره ی مدرن است، با نظام دينی و ساختار 
سياسی آن، يعنی ولايت فقيه، در تقابل است. نظام اسلامی به معنای 
پذيرش قانون الهی و اجرای آن در زندگی اجتماعی است، حال آن که 
در نظام های ليبرال، جايی برای قانون الهی نيست و منشأ و خاستگاه 
قانون، اراده و خواست انسان هايی است که به دنيا گرويده و جز اين 

دنيا چيزی نمی شناسند و نمی خواهند.
و  انقلاب اسلامی  برای  محور همه ی ويژگی های ذکر شده 
ستون خيمه ی نظام اسلامی همين اصل «ولايت فقيه» است که 
رهبر کبير انقلاب اسلامی هم تبيين علمی آن را بر دوش کشيد و 
هم جهت تحقق آن قيام کرد و مردم را با خود همراه نمود و بالأخره 

به آن جامه ی عمل پوشاند.
البته انقلابی گری ويژگی های ديگری هم دارد که اکنون مجال 
گفتن آن ها نيست. هدف از اين مرور کوتاه تذکاری است درباره ی 
وظيفه ی خطيری که برعهده ی ما دبيران است: تلاش برای انتقال 
اين ويژگی ها به نسل های بعد و تربيت جوانانی که به اين خصوصيات 
معتقد باشند و پای بندی خود را در صحنه های حساس عمل نشان 
دهند. اميد است که خدای بزرگ به پاداش اين مجاهدت و تلاش، 
اين انقلاب را مقدمه ی قيام عدالت گستر جهانی قرار دهد و چشم ما 

به جمال منور آن حضرت روشن گردد.
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